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خانواده

گشــتی در اینســتاگرام، زندگــی شــهرام و 
سیما فراهانی

تپش

لادن را به‌هم ریخت. مرد 46 ســاله وقتی 
متوجه شد كه همسرش در اینستاگرام 
یك پیــج مخفــی دارد، تصمیــم گرفت به 
زندگــی مشــتركش بــرای همیشــه پایان 
دهد. از آنجایی كه همسر اول شهرام در اینستاگرام به او خیانت 
كرده بود، این مرد از فضای مجازی متنفر بــود. برای همین هم با 
دیدن پیج پنهانی همسر دومش نتوانست به زندگی مشترك با 

او ادامه دهد.
ایــن مــرد وقتــی روبــه‌روی قاضــی دادگاه خانــواده تهــران قــرار 
گرفــت، دربــاره علــت درخواســت طــاق خــود گفــت: »همســرم 
از همــان روز اول می‌دانســت مــن چقــدر بــا شــبكه‌های مجــازی 
به‌خصوص اینستاگرام مشكل دارم. همســر اولم بعد از 18سال 
زندگــی مشــترك، در اینســتاگرام بــه مــن خیانــت كــرد. پیام‌هــای 
خصوصــی‌اش را دیــدم و بلافاصلــه از او جــدا شــدم. از آن زمــان 
به بعد نســبت به ایــن موضــوع ذهنیت بــدی داشــتم. چند ماه 
شــوكه بودم و دلــم نمی‌خواســت كســی را ببینــم. از شــبكه‌های 
مجازی متنفر شدم. یك گوشی ســاده خریدم تا خودم هم نتوانم 
شبكه‌های مجازی را روی گوشی‌ام نصب كنم. وقتی با لادن آشنا 
شــدم، همه این اتفاقــات را برایش تعریــف كردم و بــه او گفتم كه 
چقدر از این شــبكه‌های مجازی بیزار شده‌ام. اینســتاگرام زندگی 
مشترك مرا به‌هم ریخت و همسرم را از من گرفت. از او خواستم 
كه از شــبكه‌های مجــازی به‌خصوص اینســتاگرام فاصلــه بگیرد. 
لادن هم این موضــوع را قبول كرد و مــا زندگی مشــتركمان را آغاز 
كردیــم. مــن و لادن هیــچ اختلافی با هــم نداشــتیم. او را دوســت 
داشــتم و احســاس كــردم كــه بعــد از ایــن همــه مشــكلات، تنها 
لادن اســت كه می‌تواند به من آرامش بدهد. امــا او تمام حرف‌ها 

و قول‌هایــش را زیــر پــا گذاشــت و بــه كوچك‌تریــن خواســته من 
عمــل نكــرد. یــك بــار بــه مــن گفــت كــه دوســت دارد صفحــه‌ای 
در اینســتاگرام بــرای خــودش بــاز كنــد. همــان موقــع بــاز هــم بــه 
او گوشــزد كــردم كــه حــق ایــن كار را نــدارد. بــا ایــن حــال او بــدون 
اطلاع مــن صفحه‌ای بــرای خــودش باز كــرد. مــن بــه رفتارهایش 
مشــكوك شــدم. بــرای همیــن یــك روز گوشــی دوســتم را قــرض 
چ كردم. بعد از  گرفتم و با پیج اینســتاگرام او، اســم همسرم را ســر
یك جســت‌وجوی ســاده صفحه‌اش را دیدم و به‌شدت عصبانی 
شــدم. باورم نمی‌شــد كه همســرم به خاطر یــك پیج اینســتاگرام 
خواسته مرا زیر پا بگذارد. برای همین همان شب تصمیم گرفتم 
از ایــن زن جــدا شــوم. مــن در زندگی مشــترك بــا همســر اولم به 
اندازه كافی عذاب كشــیدم. بــرای همین دیگر بــه لادن اعتمادی 

ندارم و نمی‌خواهم دوباره آن عذاب‌ها را تحمل كنم.
در ادامه همســر این مرد نیز به قاضی گفت: آقای قاضی، شــهرام 
تنها به خاطر این‌كه من برای خودم یك صفحه در اینســتاگرام باز 
كردم مرا كتك زد و گفت كه دیگر حاضر نیست در كنار من زندگی 
كند. خیلی شوكه شــده بودم. می‌دانســتم كه او راضی نیست در 
اینستاگرام صفحه‌ای داشته باشم، اما فكرش را هم نمی‌كردم كه 
چنین عكس‌العملی از خودش نشــان دهد. من هم چون دیدم 
این شــبكه مجازی خیلی معروف شــده و همه یــك صفحه در آن 
دارند، دلم خواست كه مثل آنها وارد این فضا شوم. ولی شوهرم 
چنین جنجالی بــه راه انداخــت. من و شــهرام در زندگی مشــترك 
اختلاف جدی با هم نداشــتیم. امــا او مرا از خودش متنفــر كرد. از 

آن شب به بعد من هم دیگر حاضر نیستم او را ببینم.
در پایان نیز قاضی ســعی كــرد آنهــا را از جدایی منصــرف كند، ولی 
وقتی اصرار آنها را دید رســیدگی بــه این پرونده را به جلســه آینده 

موكول كرد.

از یــك نواختی زندگــی‌ام. مــن از هیــچ چیز زندگــی لذت 
نمی‌بــردم. به ســفر می‌رفتــم امــا آنجا هــم برایــم چیزی 
نداشــت كه مرا شــاد كند. اهــل درس خوانــدن نبودم 
اما خنــگ هــم نبــودم، بــرای همیــن موفــق شــدم و در 
رشته طراحی به دانشــگاه رفتم. اما دانشگاه هم برایم 
هیجان نداشــت. نمی‌دانســتم چه كار باید بكنم كه از 
زندگی‌ام لذت ببرم حتی پدرم برایم خودرو خرید، اما آن 

هم برایم جذابیت نداشت.
 چه شد كه سارق شدی؟

در فضــای مجــازی بــا یــك گــروه آشــنا شــدم. كم‌كــم به 
آنهــا نزدیــك شــدم و ســفره دلــم را برایشــان باز كــردم. 
آنها هم مــرا بــه پاتوقشــان دعوت كردنــد. بــرای اولین 
بار كــه پایم به آنجا باز شــد برایم خیلــی عجیب و جالب 

آمــد. یــك میــز كــه دورش چنــد نفــر در حــال قماربــازی 
بودند. چند نفری هم در گوشــه پاتــوق در حال مصرف 
مواد و ســیگار كشــیدن بودند. چون تا به حــال چنین 
محیطــی را ندیــده بــودم از آنجا خوشــم آمــد و كم‌كم در 
قماربازی‌هایشــان شــركت كــردم. بــا شــركت در قمــار 
نه‌تنها پول‌هایم را باختم بلكه با مواد مخدر هم آشــنا 

شدم.
 خانواده‌ات متوجه اعتیاد تو نشدند؟

اوایل نه، زمانی كه اعتیاد به جانــم افتاد و برای مصرف 
آن نیــاز بــه پــول پیــدا كــردم. چنــد بــاری از خانــواده‌ام 
پول گرفتم اما متوجه شــدم كــه آنها به من مشــكوك 
شــده‌اند. پس ایــن گزینه را از دســت دادم، بعد ســراغ 
وســایل با ارزشــم رفتم و شــروع به فروختن آنها كردم. 

اما با فــروش وســایل بــا ارزشــم خانــواده‌ام كــه به من 
شــك كــرده بودنــد متوجــه شــدند معتــاد شــده‌ام. 
چندباری سعی كردم ترك كنم اما بی‌فایده بود و هر بار 
كه از كمپ بیرون می‌آمــدم می‌رفتم ســراغ پاتوقمان و 
شروع به كشیدن مواد می‌كردم. مادرم خیلی التماس 
می‌كرد كه ترك كنم اما نمی‌توانســتم، فكر می‌كردم اگر 
مواد نكشــم نابود می‌شــوم. من ناشــكری كردم و این 
هم عاقبت مــن بــود. قــدر داشــته‌هایم را ندانســتم و 

همین مساله باعث شد به دام اعتیاد بیفتم.
 نگفتی چه شد كه به فكر سرقت افتادی؟

از یــك طــرف مــواد مخــدر و از طــرف دیگــر قمــار تمــام 
پول‌هایــم را از مــن گرفــت. حتــی خودرویــی را كــه پدرم 
برایم خریده بود از دســت دادم. خانــواده‌ام كه متوجه 

شــده بودند قرار نیســت ترك كنــم و پول‌هایــم را برای 
قمــار و مــواد از دســت می‌دهــم دیگــر بــه مــن پــول 
ندادنــد. خیلــی زود همــه چیــز را از دســت دادم. ســر 
میــز قمــار كــه می‌نشســتم دیگــر چیــزی بــرای باختــن 
ع باعــث ایــده جدیــدی از  نداشــتم و همیــن موضــو
سوی دوســتانم شــد. آنها پیشــنهاد دادند برای تهیه 
هزینه مواد و شــرط‌بندی‌ها ســرقت كنم. مــن هیچ كار 
خلافی بلــد نبودم امــا آنهــا كم‌كم به مــن یــاد دادند كه 
چطور ســرقت كنم. ما از انباری‌ها و پاركینگ‌ها سرقت 
می‌كردیــم. گاهی اوقــات هــم شــرط‌بندی می‌كردیم كه 
چه كسی بیشتر می‌تواند ســرقت كند. به عنوان مثال 
شــرط می‌بســتیم كه هر كســی پنج تا دوچرخه سرقت 

كند، او برنده است.

طلاق به خاطر  پنهانکاری مجازی

ســارا شــقاقی، روانشــناس در این رابطه می‌گوید: به 
اعتقاد مــن فــردی كــه قصــد دارد مجــدد ازدواج كند، 
بایــد تمــام جوانــب را بســنجد و همــه چیــز را كنتــرل 
كنــد. همانطــور كــه در ازدواج اول آمادگــی لازم، شــرط 
بســیاری مهمــی اســت، فــردی كــه در ازدواج اولــش 
به هــر دلیلی موفــق نبــوده اســت، بایــد بــرای ازدواج 
دوم آمادگــی بیشــتری داشــته باشــد. بایــد بدانــد كه 
چــه چیــزی از همســرش می‌خواهــد و در مواجهــه بــا 
مشــكلات و اختلافات چطــور رفتار كند. اگر مشــكلی 
پیــدا شــد، بــدون عصبانیت بــه آن فكــر كند و ســعی 
داشــته باشــد راه‌حل آن مشــكل را بیابد. زوج‌ها باید 
بداننــد كــه اولیــن راه‌حــل اختلافــات طــاق نیســت. 
مردهــا و زن‌هــا بایــد بداننــد كــه ازدواج، بــه خصــوص 
ازدواج دوم، فــرار از تنهایــی و نجــات شكســت قبلــی 
نیســت. در اینگونــه مــوارد زنــان و مــردان بــه دلیــل 
این‌كــه در ازدواج اولشــان بــا مشــكلات و اختلافــات 
زیــادی مواجــه شــده‌اند، كمــی حســاس تــر از قبــل 
می‌شــوند. بــرای همیــن اگــر نســنجیده رفتــار كنند و 
بــا عجلــه و بــدون فكــر قــدم در یــك زندگــی مشــترك 
دیگر بگذارند، بــا اختلافات جدی تــری روبرو خواهند 
شــد. اول بایــد خودشــان را بشناســند و بعــد بــه 
شــناخت عمیقی از طــرف مقابلشــان برســند، بعد از 
آن بــه مشــكلاتی كــه در ازدواج اولشــان بــا آن مواجه 
بوده‌اند فكر كننــد و آنها را تا حد امــكان از بین ببرند. 
یادشان باشــد كه آنها هم صد در صد كامل نیستند 
و نواقصی دارند. پس باید به طرف مقابل فرصت داد 
تا با زندگی مشترك جدیدی كه ساخته اند هماهنگ 
شــود و خــودش را نشــان دهــد. رعایــت ایــن شــرایط 

می‌تواند یك زندگی مشترك ایده آل را رقم بزند.

در ازدواج دوم همه جوانب را 
در نظر بگیرید


